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چکیده
الگوی سفر قهرمان ووگلر، الگويی شناخته  شده در فیلمنامه  نويسی هالیوودی است. باتوجه به هم زمانی همکاری ووگلر در پروژه های 
ديزنی با شکل گیری آنچه رنسانس ديزنی خوانده می شود و پیروی انیمیشن های متأخر ديزنی از اين ساختار، اين مقاله قصد دارد 
پس از بررسی ساختار سفر قهرمان زن در دو انیمیشن محبوب دورة رنسانس ديزنی- پری دريايی )1989(، ديو و دلبر )1991( و دو 
انیمیشن محبوب میازاكی- همسايۀ من توتورو )1988(، شهر اشباح )2001(، بررسی كند كه سفر قهرمانان زن میازاكی چه تفاوتی 
با قهرمانان زن ديزنی دارد و چه وجوه تفارقی میان اين دو دسته انیمیشن است كه روايت میازاكی را از ديزنی متمايز كرده و باعث 
می شود تجربۀ اين انیمیشن ها برای مخاطب متفاوت باشد. اين پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و مشخص می كند با وجود تطابق روايت 
میازاكی با الگوی سفر قهرمان،پدرسالارانه نبودن جهان میازاكی، وجود شخصیت های مکمل زنی كه در سفر قهرمان زن اثرگذارند، 
نبود آنتاگونیست سنتی كه در تمام داستان نقاب سايه را به چهره می زند، فعال بودن قهرمان زن در تمام طول سفر، تحول بیشتر آنها 
و متنوع بودن اكسیر قهرمان از عواملی هستند كه سفر قهرمانان زن میازاكی را از ديزنی متمايز می كند. همچنین استفاده از نقاط اوج 
آرام در برابر نقاط اوج فیزيکی ديزنی كه در آنها سايه نابود می شود، تجربۀ متفاوتی را برای مخاطب رقم می زند و شخصیت،روايت و 

جهان میازاكی را از ديزنی متمايز می كند.
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كريس پالانت1 در كتاب خود ابهام  زدايی از ديزنی، تاريخچه  انیمیشن های 
سینمايی ديزنی بحث می  كند كه انیمیشن در سال  های پايانی دهۀ هشتاد 
و سال  های اولیه دهۀ نود میلادی دوره  ای تکاملی را پشت سر می  گذارد، 
دوره  ای كه در شرق اثری چون آكیرا )1988( و فردی چون میازاكی پا 
به عرصه انیمیشن می  گذارند، در انگلستان آردمن والاس و گرومیت، شلوار 
اشتباهی )199۳( را می  سازد و در آمريکا در كنار تحولی كه سیمپسون  ها 
Pal-(  در تلويزيون ايجاد می  كنند، ديزنی وارد دورة رنسانس خود می شود

.)lant,   2011
 ساندلیف در پايان  نامۀ خود رنسانس ديزنی، تأثیرات تاريخی، فیلم  ها و 
اثرات ماندگار آن )1998-1999(2 بحث می  كند كه كمپانی ديزنی بعد از 
مرگ والت ديزنی در سال 1966 و برادر وی روی ديزنی در سال 1971، با 
مشکلاتی روبه رو می  شود كه اين مشکلات با خارج شدن يکی از انیماتورهای 
برجسته ديزنی، دان بلوث۳  و پیوستن او به كمپانی رقیب، بیشتر و بیشتر 
می  شود. ديزنی در اين دوره هم نظر مثبت منتقدان از دست می  دهد و هم 
از نظر مالی در شرايط سختی قرار می  گیرد )Sundleaf, 2020(.  آن قدر 
كه انیمیشن  هايش در مقايسه با انیمیشن های كمپانی رقیب و تازه كار 
بلوث-       اسپیلبرگ فروش كم تری دارند. برای مثال دو اثر ديزنی با نام  های 
كارآگاه موش بزرگ )1986( و اولیور و رفقا )1988( در حالی حدود 78 
و نیم میلیون دلار در آمريکا می فروشند كه دو اثر سرزمین قبل از تاريخ 
)1988( و يك داستان آمريکايی )1986( بلوث-اسپیلبرگ حدود 95/5 
میلیون دلار فروش داشتند )Pallant, 2011(. اين الگوی عدم موفقیت 
ديزنی، با عرضۀ پری دريايی در سال 1989 تغییر می  يابد و ديزنی می  تواند 
Ben-( 18۳ میلیون دلاری در عرصه بین الملل دست پیدا كرده  به فروشی

dazzi, 2017( و دوره جديدی را در انیمیشن های سینمايی اين شركت با 
عنوان رنسانس ديزنی )1989-1999( را آغاز كند. دوره  ای كه در آن ديو 
و دلبر بهترين میزان فروش را در میان فیلم  های دسته بندی )مناسب برای 
همه سنین( را به دست آورده و علاءالدين )1992( پرفروش  ترين فیلم سال 
خود شده و شیرشاه )1994( با فروشی بالای ۳00 میلیون دلار ركورد 
 Pallant,( تازه  ای را برای میزان فروش انیمیشن های سینمايی ثبت می  كند
2011( .  اهمیت رنسانس ديزنی در تاريخ اين كمپانی، موضوع پژوهش  های 
مختلفی شده است و پژوهشگران عوامل مختلفی را در شکل  گیری اين دوره 
مؤثر می  دانند. ساندلیف در پايان  نامه خود رنسانس ديزنی، تأثیرات تاريخی، 
فیلم  ها و اثرات ماندگار آن )1998-1999( به تأثیر ورود آهنگسازان بزرگ 
برادوی در فیلم  های اين دوره اشاره می  كند )همان، 2020(. مندركچیا نیز 
در پايان  نامۀ دكترای خود تبديل ديو: آزمايشگاه  های هنری رنسانس ديزنی 
بر اين مسئله تأكید می  كند )2021(. او علاوه بر اين، تغییر ساختار مديريتی 
در ديزنی و سركارآمدن كسانی چون اشنايدر از تئاتر به دپارتمان انیمیشن 
و آزادی عملی كه به هنرمندان می  دهد و نحوه مديريت متفاوتش را از 
عوامل مؤثر در شکوفايی ديزنی می  داند ).Ibid(. پالانت درباره اثر تکنولوژی 
و استفاده از كامپیوتر بر ارتقای كیفیت فیلم  های اين دوره صحبت می كند 
و نیز بحث می  كند كه استفاده از ستارگانی چون رابرت ويلیامز در نقش 
»جینی« در علاءالدين، ساختار سنتی ضبط صدا و صداپیشگی در آثار 

ديزنی را تغییر داده و اثرگذاری هنرمند را بیشتر می  كند )2011(. مندركچیا 
نیز به تأثیر ورود ستارگان برادوی و اهمیت آنها در خلق شخصیت  هايی غیر 
سفید و متفاوت تأكید می  كند )2021( گرچه پژوهشگران اثر ورود كسانی 
چون اشنايدر، آيزنر -رئیس هیئت مديره- )Marie,  2021(  و هاوارد اشمن 
Sundleaf , 2020; Mandracchia, 2021; Kun-(  -آهنگ  ساز و ترانه  سرا-

ze, 2017( و غیره را در رنسانس ديزنی بررسی كرده  اند و از اهمیت ورود 
نیروی انسانی جديد به ديزنی سخن   گفته  اند، كسی دربارة هم زمانی رنسانس 
ديزتین با حضور يك شخصیت پررنگ جهان فیلم نامه نويسی در اين كمپانی 
به صورت مستقیم صحبت نکرده است و تنها بنداتزی در جلد سوم كتابش 
انیمیشن: تاريخ جهان به اين فرد به صورت بسیار گذرا اشاره می  كند. او در 
بخش مرتبط به پیکسار می  گويد: »گونه فیلم  های خانوادگی-        ماجراجويی 
آنها ]پیکسار[، بیشتر از همه با فیلم  های لوكاس، اسپیلبرگ و ديزنی قابل 
مقايسه است و دست كم تا حدی اگرنه خیلی، تحت تأثیر آثار كريستوفر 
ووگلر قرار داشتند، ووگلری كه ايده  های جوزف كمپبل را بازسازی كرده 
است« )2017، 18(.  كريستوفر ووگلر موفق به ارائۀ الگويی مدون برای 
سفر قهرمان در رسانۀ سینما شده بود )ويتیلا، 1۳92(. او با الهام از  اسطورة 
يگانه كمپبل جزوة كوچکی نوشت كه انقلابی در داستان نويسی هالیوود 
به پا كرد. به همین دلیل كمپانی ديزنی كه دوران ركود خود را طی می كرد 
از او دعوت به همکاری نمود. ووگلر اين دعوت را پذيرفت و چنانچه خود 
بیان می كند در نگارش فیلمنامه سه اثر كه بعدها به عنوان برجسته  ترين 
فیلم  های دوره رنسانس ديزنی شناخته شدند - پری دريايی )1989(، ديو و 
دلبر )1991(، و شیرشاه )1994(- در سمت مشاور فیلمنامه نويس جريان 
داستان گويی ديزنی را راهبری كرد )Vogler, 2017(. بنجامین كیفر در 
مقاله خود »به دورها برو: سفر قهرمان« به سفر قهرمان در انیمیشن هركول 
می  پردازد كه بر اساس الگوی كمپبل و ووگلر ساخته شده و به دورة رنسانس 
ديزنی تعلق دارد )2016(. پیروی از الگوی سفر قهرمان در آثار ديزنی، به 
دورة رنسانس آن محدود نمی  شود و پژوهش  های صورت گرفته در اين حوزه 
نشان می دهد كه اين الگو در آثار متأخرتر ديزنی چون دلیر )2012( و 
موآنا )Ramadhanty,    2020( )2016( نیز رعايت شده   است. اشاره بنداتزی 
به شباهت قصه  گويی آثار موفق پیکسار به آثار موفق ديزنی و لوكاس كه 
تحت تأثیر الگوی ووگلر بودند با هم زمانی حضور او در ديزنی و شکل  گیری 
رنسانس اين كمپانی، نگارندگان را بر آن داشته تا حضور ووگلر در ديزنی 
را به اندازه حضور ساير نیروهای انسانی جديد در اين شركت مهم انگاشته 
و وی را يکی از عوامل شکل  گیری رنسانس ديزنی در نظر بگیرند.  از آنجا 
كه در همین زمان - اواخر دهۀ هشتاد و نیز دهۀ نود میلادی- میازاكی پا 
به عرصه انیمیشن سینما می گذارد و آثارش مانند آثار پرفروش هالیوودی 
مورد استقبال گسترده قرار می  گیرد )Bendazzi, 2017( پرسشی كه برای 
نگارندگان اين مقاله مطرح شد اين بود كه آيا میازاكی نیز از الگوی سفر 
قهرمان ووگلر استفاده می  كند يا خیر و اگر بله، با توجه به خلاقیت  های 
 )Ibid.( میازاكی در داستان گويی بصری كه بنداتزی نیز به آن اشاره می  كند
كاربست اين الگو در آثار میازاكی، چه تفاوت  هايی با كاربست اين الگو در 

كارهای ديزنی دارد؟

پیشینه پژوهش
نخستین كتابی كه در حوزه سفر قهرمان ووگلر، توجه پژوهشگران را 

جلب می  كند، كتاب      اسطوره و سینما، كشف ساختار اسطوره  ای در 50 فیلم 
به يادماندنی نوشته استوارت ويتیلا است كه خود ووگلر نیز بر آن مقدمه 

سید علیرضا س گلپايگانی و همکاران
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بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در انیمیشن های میازاكی 
و دورة رنسانس ديزنی  مطالعۀ موردی پری دريايی، ديو و دلبر، همسايۀ من 

توتورو و شهر اشباح

نوشته است. در اين كتاب، ويتیلا انیمیشن ديو و دلبر را نیز بر اساس الگوی 
ووگلر مورد بررسی و تحلیل قرار می  دهد و به تشريح آن می  پردازد. . از ديگر 
پژوهش  ها می  توان به مقالۀ رمضانتی4  اشاره كرد كه »مقايسۀ سفر قهرمان 
در فیلم دلیر )2012( و موآنا )2016(« نام دارد و مراحل اين سفر دو 
شخصیت زن اين انیمیشن  ها را بررسی كرده است و به اين نتیجه می  رسد 
كه موآنا با طی كردن 10 مرحله از دوازده مرحله ووگلر، قهرمان  تر از مريدا 
است كه تنها 9 مرحله از سفر قهرمان را به كمال طی می  كند. كیفر در مقاله 
خود با عنوان »به دورها برو: سفر قهرمان« الگوی ووگلر در سفر هركول را 

تشريح و تفاوت  های اقتباس ديزنی از اثر كلاسیك را مورد توجه می  دهد. 
در حوزة پژوهش  های انجام شده بر آثار میازاكی، می  توان به آثار افرادی 
پويش  بازتشريح  چیهیرو:  سفر  دكترايش  پايان  نامه    و  اسکالی  ای  دبورا 
قهرمانانه در انیمۀ هايائو میازاكی اشاره كرد كه بحث می  كند قهرمانان 
زن میازاكی گونه جديدی از قهرمان هستند كه الگوی سفر و ويژگی  های 
متفاوتی دارند )201۳(.      يا مقالۀ ديويد امرسون با عنوان »معصومیت به مثابۀ 
ابرقدرت: دختران كوچك در مسیر سفر قهرمان« كه با بررسی سفر قهرمان 
دوروتی در داستان اوز، لوسی در نارنیا و چیهیرو در شهر اشباح بحث می  كند 
كه معصومیت اين دختران، قدرت ابرقهرمانانۀ آنهاست در حل مسائل.  مقالۀ 
گلپايگانی با عنوان »تحلیلی بر نظريه خودآگاهی در جنگل جهان زيرين 
هاول  متحرک  قلعه  انیمیشن  موردی  مطالعه  استس؛  پینکولا  كلاريسا 
)2005( اثر هايائو میازاكی« الگوی سفر سوفی در قلعۀ متحرک هاول را بر 
اساس الگويی نه كمپبلی و ووگلری بلکه براساس الگوی استس مورد بررسی 
قرار می  دهد و مقالۀ وجیهه گلمزاری و علی شیخ مهدی با نام »تلفیق 
تك اسطورة سفر قهرمان و كهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر 
اشباح )2001(« اين انیمیشن را از دو منظر الگوی كمپبل و زن وحشی 
استس مورد بررسی قرار داده  اند و بحث می  كنند كه به علت مؤنث بودن 
قهرمان، چند مرحله كلاسیك كمپبل به گونه ای متفاوت در اين انیمیشن به 

نمايش درآمده كه با الگوی استس بیشتر هم خوانی دارد.
گرچه موارد بالا همه به نوعی به بررسی الگوی سفر قهرمان زن در آثار 
میازاكی می  پردازند اما هیچ  كدام از اين آثار، الگوی سفر قهرمان ووگلر را 
مورد بررسی قرار نمی  دهند. همین طور است پايان  نامۀ كارشناسی ارشد زهره 
دهقانی محمدآبادی با عنوان »بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان مؤنث در 
آثار استوديو ديزنی و جیبلی« كه براساس الگوی مورين مرداک و نظريات 
رولو می اين سفر را مورد بررسی قرار می  دهد. و پايان  نامۀ كارشناسی ارشد 
شکوه سامع با عنوان »حضور و نقش كلیدی شخصیت زن در آثار انیمیشن 
سینمايی میازاكی با رويکرد مقايسه  ای« در نمونه  های برگزيده كه براساس 
الگوی مورين مرداک اين آثار را بررسی كرده  اند. پايان  نامۀ دكتری فاطمه 
محمدی با عنوان »مطالعه و مقايسۀ الگوی سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در 
آثار هايائو میازاكی و تیم برتون« و نیز مقالۀ فاجريا نوويانا5       با عنوان »بازنمايی 
سفر قهرمان شخصیت چیهیرو در انیمۀ شهر اشباحِ هايائو میازاكی« از جمله 
معدود آثاری بودند كه به صورت مستقیم بر مسئلۀ سفر قهرمان در آثار 

میازاكی كار كرده  اند.
علاوه بر آنچه در بالا ذكر شد، گرچه كتاب  ها و الگوهای مختلفی درباره 
سفر قهرمان زن به شکل اختصاصی نوشته شده  اند كه می  توان به برخی 
از آنها مانند كتاب كلاريسا پینکولا استس با عنوان زنانی كه با گرگ  ها 
می  دوند، افسانه  ها و قصه  هايی درباره  ی كهن  الگوی زن وحشی نام برد كه 

الگوهای مختلف سفر قهرمانان زن در قصه  های عامیانه و اساطیر را مورد 
بررسی قرار داده يا مورين مرداک كه در كتاب ژرفای زن بودن: نقشه سفر 
قهرمانانه  ی زنان، الگويی متفاوت از الگوی كمپبل و به طبع آن ووگلر برای 
قهرمان زن ارائه می  كند، يا از دختر تا الهه، سفر قهرمان زن از خلال قصه ها 
و افسانه  ها6  نوشته والری استل فرانکل كه الگوی سفر قهرمان جوزف كمپبل 
را به صورت خاص برای قهرمانان زن شرح می  دهد و با استناد به افسانه  ها 
و اساطیر به بیان اين الگوی برای زنان می  پردازد و يا كتاب سفر قهرمان 
زن برای نويسنده  ها، خوانندگان و طرفداران فرهنگ عامه  پسند نوشته گیل 
كريگر7 كه باور دارد سفر قهرمان زن و قهرمان مرد در پنج زمینۀ هدف، 
رويکرد، توانايی، قدرت و پايان  بندی با هم اختلاف اساسی دارند نام برد و به 
بررسی  و شرح آنها می  پردازد، كه از آنجا كه اين پژوهش با در نظرگرفتن 
دورة خاصی از تاريخ ديزنی كه ووگلر در اين كمپانی نقش مهمی دارد، به 
بررسی نقش نظريۀ وی بر آثار ديزنی و وجوه مشاركت و تفارق آنها با آثار 
میازاكی دارد، اين نظريات ارزشمند در اين مقاله به كار گرفته نشده و تحلیل 

مقاله به بررسی الگوی ووگلر بسنده كرده است. 
اين مقاله به روش توصیفی-تحلیلی، به مطالعه موردی دو اثر دورة 
امتیاز  بالاترين   IMDB در  كه  زن  قهرمان  محوريت  با  ديزنی  رنسانس 
و بیشترين محبوبیت را داشتند - پری دريايی، ديو و دلبر- و دو اثر به 
كارگردانی میازاكی با محوريت قهرمان زن كه بیشترين محبوبیت و بالاترين 
امتیاز را نیز داشتند -  شهر اشباح و همسايۀ من توتورو- بر اساس الگوی 
سفر قهرمان ووگلر می پردازد و در صورت پیروی كردن آثار میازاكی از الگوی 
ووگلر وجود تشابه و تفارق آثار ديزنی با میازاكی را مورد بررسی قرار می  دهد.

الگوی سفر قهرمان ووگلر
ووگلر بحث می  كند كه »داستان قهرمان به رغم تنوع بی  پايان، در اصل 
همیشه يك سفر به حساب می  آيد« )1۳90، 18(. قهرمان از آسايش دنیای 
شناخته شده، با پذيرش دعوتی، گام به جهان ناشناخته می  گذارد. اين سفر 
می  تواند درونی يا بیرونی باشد اما در آخر همیشه قهرمان شروع داستان با 

شخصیتی كه در آخر سفر می  بینیم متفاوت است.

سفر قهرمان ووگلر به دوازده مرحله تقسیم می  شود که به 
اختصار به شرح زیر هستند:

مرحله اول دنیای عادی است كه قهرمان در آن زندگی می  كند و از 
طريق آن با قهرمان و جهانش آشنا می  شويم. مرحله دوم دعوت به ماجرا، 
معادل حادثه محرک است و داستان را به حركت درمی آورد. مرحله سوم 
رد دعوت است، قهرمان ممکن است به دلايل مختلف به صورت قطعی 
يا موقت دست رد به سینه دعوت بزند و در مرحله چهارم است كه در 
ملاقات با مرشد، آمادگی سفر را پیدا می  كند. پس از به حركت درآمدن 
قهرمان در مرحله پنجم از آستانه عبور می  كند و می  تواند وارد جهانی غیر 
از جهان عادی شود. در مرحله ششم، قهرمان مورد آزمون قرار می  گیرد و 
با جهان خاص روبرو شده دوستان و دشمنانش را می  شناسد. در مرحله 
هفتم رويکرد به درونی  ترين غار، قهرمان با كشف عشق، يا با گذر از موانع 
و غیره برای روبه روشدن با آزمايش سخت مهیا می  شود و در مرحله بعد 
كه آزمايش سخت است با مرگ يا چیزی به همان مهمی روبه رو می  شود 
و با گذراندن آن متحول می  شود. در مرحله نهم، كه جايزه است قهرمان 
با چیره شدن بر بزرگ ترين ترسش به پاداش می  رسد. در گذرگاه دهم، 
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قهرمان در مسیر بازگشت قرار می  گیرد و پرده سوم آغاز می  شود. در مرحله 
يازدهم، كه تجديد حیات است، داستان به اوج می  رسد و بزرگ ترين و 
خطرناک ترين رويارويی قهرمان شکل می  گیرد قهرمان وارد مرحله دوازدهم 
يا بازگشت با اكسیر می  شود، مرحله گره  گشايی كه به سؤالات پاسخ داده شده 

و كشمکش  ها حل می  شوند )ووگلر، 1۳90(.

پری   دریایی
مرحلۀ اول: دنیای عادی

در اين مرحله ما با آريل8 نوجوان، كنجکاو و زيبا كه آرزو دارد جهان 
انسان  ها را بشناسد و عضوی از آن شود آشنا می  شويم. درمی يابیم كه پدر 
اورسلا  انسان  ها را موجوداتی وحشی می  داند كه ارزش شناختن ندارند. او 
كه پادشاه درياهاست، دشمنی به نام اورسلا9 دارد كه می  خواهد از او انتقام 

بگیرد.

مرحلۀ دوم: دعوت به ماجرا
اين انیمیشن شامل چند دعوت است. نخستین دعوت آشوب درونی 
آريل است و رويای او برای تغییر شرايط و تجربۀ جهانی متفاوت. او در 
آواز خود می  گويد: »كاش می  شد بخشی از آن جهان باشم« دعوت دوم، 
تصادف میمونی )1۳90:1۳5( است كه آريل را به سمت كشتی اريك 
می  برد كه منجر به عشق آريل و نجات دادن اريك می  شود. دعوت سوم، 
دعوت مارماهی  هاست كه آريل را وسوسه می  كنند كه برای ديدن اريك، از 

اورسلای جادوگر كمك بگیرد.

مرحلۀ سوم: رد دعوت
آريل كه از اورسلا می  ترسد نخست و برای مدت بسیار كوتاهی دعوت را 
رد می  كند اما ناامیدی او از كمك پدرش، او را به سمت پذيرش دعوت پیش 
می  برد. در پاسخ به دعوت  های ديگر، آريل »قهرمانی مشتاق است« )ووگلر، 
1۳90، 148( و سباستین در نقش مرشد و پدرش در نقش نگهبان آستانه، 

كسانی هستند كه او را از اين سفر بازمی دارند. 

مرحلۀ چهارم: ملاقات با مرشد
ووگلر در اين مرحله به اين امکان اشاره می  كند كه گاه، شخصیتی 
نقاب مرشد را  به چهره می  زند تا قهرمان را درگیر ماجرايی خطرناک كند 
)همان، 161( كاری كه اورسلا انجام می  دهد. او در نقش مرشد، به آريل 
راه رسیدن به خواسته  اش را نشان می  دهد: در ازای از دست دادن صدايش 
می  تواند انسان شود و اگر اريك عاشقش شده و تا قبل از سه روز او را 
ببوسد، می  تواند برای همیشه انسان بماند. در غیر اين صورت زندگی اش از 

آن اورسلا خواهد شد. 

مرحلۀ پنجم: عبور از آستانۀ اول
آريل، با امضای قرارداد اورسلا كه نقاب نگهبان آستانه را به چهره زده 
است، از آستانه عبور می  كند. انسان می  شود و به جهان انسان  ها وارد می  شود.

مرحلۀ ششم: آزمون، پشتیبان، دشمن
آريل وارد جهان انسان  ها شده، سباستین قبول می  كند كه به او كمك 
كند. اريك آريل را پیدا می  كند و آريل با قصر، اريك و خدمتکارانش آشنا 
می  شود. پدر آريل متوجه گم شدن او شده و نگرانش است. اريك از آريل 

خوشش آمده.

مرحلۀ هفتم: رویکرد به درونی  ترین غار
آريل مصمم است كه اريك را عاشق خود كند. آنها با هم به گردش 
می  روند و ويژگی  های منحصربه فرد آريل توجه اريك را جلب كرده و پیوند 
عاطفی آنها در حال شکل گرفتن است. پیوندی كه طبق گفته ووگلر در 
آزمايش سخت به بوتۀ امتحان گذاشته می  شود )1۳90(. اريك می  خواهد 
آريل را ببوسد كه با دخالت مارماهی  های اورسلا، اين اتفاق نمی  افتد. اورسلا 
مصمم می  شود خود وارد ماجرا شود و اين گونه داستان وارد آزمون سخت 

می  شود.

مرحلۀ هشتم: آزمایش سخت
ووگلر بیان می  كند كه در داستان  های عاشقانه، اين آزمايش، اتفاقی است 
كه در آن قهرمان »نابودی آشکار رابطه با معشوق را تجربه می  كند« )همان، 
22۳(. اتفاقی كه دقیقاً برای آريل می  افتد. او متوجه می  شود اريك می  خواهد 
با زن ديگری ازدواج كند. آريل ناامید شده و تسلیم شرايط می  شود تا اينکه 
اسکوتل  به او می  گويد كه عروس كسی نیست جز اورسلا. آريل كه انگیزه 
پیدا كرده است، با كمك دوستانش خود را به كشتی می  رساند در حالی كه 

اسکوتل10 و ساير حیوانات، مأمور به  هم  زدن عروسی می  شوند. 

مرحلۀ نهم: جایزه )تصرف شمشیر(
سگ اريك و اسکوتل موفق می  شوند صدفی كه صدای آريل در آن 
حبس شده را بشکنند، جادوی اورسلا باطل  شده و آريل صدای خود را 
به  دست می  آورد. اريك متوجه می  شود زنی كه عاشقش بوده، همان آريل 

است و اين آگاهی و عشق، جايزة آريل است.

مرحلۀ دهم: مسیر بازگشت
غروب روز سوم پیش از بوسۀ اريك و آريل سر می  رسد، جادوی آريل 
باطل شده و او دوباره به يك پری دريايی تبديل می  شود و به ناچار از آستانه 

عبور داده می  شود. 

مرحلۀ یازدهم: تجدید حیات
آريل برای محافظت از پدرش كه خود را به جای آريل تسلیم اورسلا 
كرده به مبارزه با او می  رود. اريك نیز وارد جنگ می  شود. آريل جان اريك را 
نجات می  دهد اما اورسلا كه نیزة سه  شاخۀ تريتان11  را به  دست آورده است 
بسیار قوی شده و قصد كشتن آريل را می  كند كه اريك توسط كشتی  ای 
شکسته، او را می  كشد. با مرگ اورسلا طلسم  هايش باطل می  شوند و شاه و 

ساير پريان زندانی آزاد می  شوند.

مرحلۀ دوازدهم: بازگشت با اکسیر
شاه كه متوجه عشق حقیقی آريل و اريك شده، راضی می  شود و به آريل 
انسان شدن را هديه می  دهد. آريل و اريك شاد و خوشحال ازدواج می  كنند 

و در پايان آريل به جهان انسان  ها تعلق پیدا می  كند. 

دیو و دلبر
اين انیمیشن توسط استوارت ويتیلا در كتاب اسطوره و سینما، كشف 
ساختار اسطوره  ای در 50 فیلم به يادماندنی، مورد بررسی قرار گرفته است. 
با توجه به اينکه ويتیلا توضیحات اين سفر را به طور كامل در كتاب خود 
درج كرده، مراحل سفر بل به صورت مختصرتر در اين مقاله مطرح می  شوند.

جهان عادی، جهانی است كه در آن بل و خواسته  اش برای زندگی كردن 

سید علیرضا س گلپايگانی و همکاران
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در بیرون از زندگی شهرستانی آشنا می  شويم. بل كه به دعوت گستان برای 
ازدواج پاسخ رد داده است، با ديدن اسب بی  سوار پدرش به دعوت او پاسخ 
داده، در نقش قهرمانی مشتاق، با پیروی از مرشد درونیش به قصر ديو 
می  رود و با پذيرش زندانی شدن به جای پدر، از آستانه عبور می  كند. خواستۀ 
اشیاء طلسم شده برای شکستن طلسم، آنها را متحد بل می  كند. تا آنکه بل، 
با رفتن به بخش ممنوعه كاخ وارد درونی  ترين غار می  شود و زمانی كه ديو 
او را بیرون كرده و مورد حمله گرگ  ها قرار می  گیرد آزمايش سخت شروع 
می  شود. ديو به نجات بل می  آيد و بل می  تواند شخصیت حقیقی او را ببیند 
و بزرگ ترين پاداشی كه دريافت می  كنند، ضیافت شام و رقصشان است. 
مسیر بازگشت از زمانی شروع می  شود كه بل از حال پدر آگاه می  شود و با 
اجازة ديو برای نجاتش می  رود. بل نهايتاً ناچار می  شود به مردم شهر ديو را 
نشان دهد تا از پدر محافظت كند. با زندانی شدن بل و پدرش تجديد حیات 
آغاز می  شود. كاخ مورد حمله قرار گرفته و گستان با ديو مبارزه می  كند، او را 
زخمی كرده و خود می  میرد. بلکه توسط چیپ از زندان نجات پیدا كرده، در 
ثانیه  های آخر به ديو می  رسد و به او ابراز عشق كرده و باعث تجديد حیات و 
تبديل شدنش به شاهزاده می  شود. با ابزار عشق بل، طلسم ساير اعضای كاخ 

نیز باطل شده و همه به حالت اول بازمی گردند )ويتیلا، 1۳92(.

همسایه من توتورو
همسايۀ من توتورو، محصول 1988 ژاپن، چنان در جذب مخاطب 
موفق شد كه توتورو به لوگوی استوديو جیبلی اضافه شده و سمبل اين 
استوديو شد )Scally, 2013(. داستان دربارة ماجراجويی دو خواهر است 
كه به دلیل بیماری مادرشان به روستا آمده و در جهان فانتاستیك آن 
ماجراجويی می  كنند. در اين مقاله سفر قهرمان ساتسوكی دختر بزرگ تر 
بیرونی اش  قرار خواهد گرفت. دختری كه گرچه خواستۀ  بررسی  مورد 
سلامتی مادر و مراقبت از خانواده تا بازگشت اوست، به نظر می  رسد خواستۀ 
درونیش رسیدن به رشدی متعادل است، كه بتواند در عین بزرگ و بالغ 
شدن معصومیت كودكانه  اش را حفظ كرده )ديدن توتورويی كه بزرگ ترها 
نمی  توانند او را ببینند( و در عین حمايت كردن از ديگران، از حمايت و لطف 

آنها نیز بهره  مند شود. 

دنیای عادی
در اين مرحله كه به طور غیرمعمولی 28 دقیقه طول می  كشد، در كنار 
معرفی ساتسوكی و می، كنجکاوی و رابطۀ عمیق با پدرشان، مخاطب 
با جهان جادويی روستا آشنا می  شود. همچنین داستان به بیماری مادر 
خانواده پرداخته و میزان مسئولیت  پذيری ساتسوكی در قبال خانواده را به 

نمايش درمی آورد.

دعوت به ماجرا
نخستین دعوت، حضور دانه  های شاه  بلوط است كه به ما می  گويند راز 
و رمزی در اين جهان وجود دارد. آنها با برق خیره  كننده  شان قهرمان را 
فرامی خوانند تا با دنبال كردن رد آنها، از دنیای عادی خارج شود دعوتی 
كه می به آن پاسخ داده و در نهايت با توتورو مواجه می  شود. می، پس از 
مشاهدة توتورو، نقاب پیك و منادی را بر چهره می  زند تا ساتسوكی را از 
وجود توتورو آگاه كند و اين گونه او را به ماجرای سفر قهرمانانه  اش دعوت 

كند.

رد دعوت
ساتسوكی كه ابتدا حرف می   را باور كرده، وقتی می نمی  تواند آنها را به 
نزد توتورو ببرد، به او شك كرده و می  خندد. اين رد دعوت كوتاه با گريۀ می 

و اعتراضش كه راست می  گويد به سرعت پايان می  يابد.

ملاقات با مرشد
پدر در نقش مرشد اشاره می  كند كه احتمالاً يکی از خدايان/       ارواح جنگل 
را ديده   و اين يعنی بسیار خوش  شانس است. چراكه همیشه نمی  شود آنها را 
ديد و تنها زمانی كه بخواهند ديده می  شوند. او همچنین در نقش به بچه  ها 

می  آموزد كه به خدا/          روح جنگل ادای احترام كنند. 

عبور از آستانۀ اول
كه  می  كند  بحث  آستان،  نخستین  از  عبور  دربارة  كمپبل  جوزف 
گاهی، ادای احترام به خدايانی كه از آستانه محافظت می  كنند، تنها راه و 
درست  ترين راه برای دريافت لطف آنها و عبور سالم از آستانه است )1۳95(. 

كاری كه ساتسوكی با راهنمايی پدر/       مرشد انجام می  دهد. 

آزمون، پشتیبان، دشمن
ساتسوكی كه خواهان ديدن توتوروست، در زندگی روستايی جا می  افتد 

و در عین مراقبت از می، زندگی خود را نیز پیش می  برد.

رویکرد به درونی  ترین غار
ووگلر بیان می  كند كه »اكنون كه قهرمان با دنیای خاص انطباق پیدا 
كرده است، قدم در راه جست وجو در قلب اين دنیا می  گذارد و به ناحیه  ای 
بینامردی درست در مركز سفر قهرمان می  رود و منطقۀ اسرارآمیز ديگری را 
می  يابد« )1۳90، 191(. اين سفر، با شروع باران در انیمیشن شروع می  شود. 
ساتسوكی و می پس از دريافت كمك كانتا، راهی ايستگاه اتوبوس می  شوند 

تا برای پدرشان كه چتر ندارد، چتر ببرند. 

آزمایش سخت
در نگاه ووگلر  »آزمايش سخت محرک اصلی داستان قهرمانی و كلید 
قدرت جادويی آن است« )همان، 207( در اثری چون همسايۀ من توتورو 
كه خطری فیزيکی، جدالی بیرونی و غیره وجود ندارد، جنس آزمايش 
سخت، جنسی متفاوت از قصه  های كلاسیك است. ساتسوكی كه از زمان 
شروع دعوت خواهان ديدن توتورو است و نشان داده كه می  تواند در عین 
بعدها  انیمیشن كه  اين  باشد، در معروف  ترين سکانس  امیدواری صبور 
شاخصۀ استوديو جیبلی هم می  شود، در زير باران با توتورو آشنا می  شود و با 
محبتی كه به او می  كند )دادن چتر به توتورو كه زير باران خیس شده(، او 

را خوشحال كرده و دوستی او را به دست می  آورد. 

جایزه )تصرف شمشیر(
توتورو، در ازای لطف ساتسوكی به او هديه  ای می  دهد: دانه  های شاه  بلوط. 
اين بخشی از جايزه است. ادامۀ جايزه، مجوز شركت در مراسم جادويی/
برای  آنها  معنوی توتورو و همراهانشان است. می و ساتسوكی در كنار 
پرورش دانه  ها می  رقصند و پرواز می  كنند. مجوز راه يافتن به جهان خاص 

توتورو )جهانی ورای دسترسی بزرگ ترها( جايزة مهربانی ساتسوكی است.

مسیر بازگشت

بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در انیمیشن های میازاكی 
و دورة رنسانس ديزنی  مطالعۀ موردی پری دريايی، ديو و دلبر، همسايۀ من 

توتورو و شهر اشباح
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فردای جايزه، زمانی كه خواهران در مزرعه مشغول لذت بردن از صحبت 
با مادربزرگ هستند، تلگرامی مسیر بازگشت را رقم می  زند. ساتسوكی و 
می متوجه می  شوند مادر مريض شده و اين هفته هم به خانه نمی  آيد. 
اينجا تنها جايی است نقاب سايه بر صورت يکی از شخصیت  ها -ساتسوكی- 
زده می  شود و او بر سر می   فرياد می  زند. می كه می  خواهد برای مادرش 
بلال ببرد تا خوب شود، سفر قهرمانی خود را شروع می  كند و گم شدنش، 
جست وجويی را شکل می  دهد كه با اين ترس كه ممکن است در درياچه 
غرق باشد به اوج می  رسد. اين مرحله با فهمیدن اينکه كفشی كه در درياچه 

پیدا كرده  اند از آن می نیست به پايان می  رسد.

تجدید حیات
ساتسوكی كه فهمیده تنهايی نمی  تواند می را پیدا كند، به سمت خانۀ 
توتورو رفته و اجازة تشرف می  يابد. او كه حاضر است كمك بگیرد، نشان 
می  دهد كه قهرمان گذشته نیست و تغییر كرده )ووگلر، 1۳90( توتورو به 
درخواست او پاسخ می  دهد و اتوبوس گربه ای را فرامی خواند تا به ساتسوكی 
كمك كند. پیداشدن می، نقطه اوجی آرام است. نقطه اوج آرام ديگر اين اثر، 
زمانی است كه بچه  ها با كمك اتوبوس گربه ای به بیمارستان سر می  زنند و 

می  بینند حال مادرشان واقعاً خوب است. 

بازگشت با اکسیر
ساتسوكی و می خوشحال به خانه بازمی  گردند و ساير اتفاقات اين مرحله 
را مخاطب در تیتراژ مشاهده می  كند. مادر به سلامت به خانه برمی  گردد. 
فرزند جديدی به خانواده اضافه می  شود و ساتسوكی در عین بزرگ  شدن 

گوهرة كودكانه و شاد و جادوباور خود را حفظ می  كند.

شهر  اشباح
سفر قهرمان چیهیرو12 را فاطمه محمدی و فاجريا نوويانا بررسی كرده  اند. 
اين دو تحلیل با كمی اغماض در همۀ مراحل جز دو مرحله با هم تطابق 
دارند كه پس از بررسی دقیق هر دو، نسخۀ محمدی برای اين پژوهش 
انتخاب شده است. محمدی مراحل سفر چیهیرو را به اختصار اين گونه 
بیان می  كند: در دنیای عادی، چیهیرو، معرفی می  شود. دختربچه  ای كه از 
جابه  جايی خانواده  اش ناراحت است. آنها كه در ماشین به سوی خانۀ جديد 
می  روند، با اشتباه پدر خود را در آستانۀ تونلی اسرارآمیز می  بینند. چیهیرو 
در برابر دعوت به عبور از آن مقاومت می  كند اما ناچار به دنبال پدر و مادر 
راه می  افتد. پدر و مادر، رستورانی را پیدا می  كنند و شروع به خوردن غذاهای 
خوب آن می  كنند كه چیهیرو اين دعوت را نیز رد می  كند. او كه ترسیده 
تلاش می  كند فرار كند، خصوصاً زمانی كه می  بیند پدر و مادرش به خوک 
تبديل شده  اند، اما موفق نمی  شود. چیهیرو كه در ناامیدی شاهد نامرئی شدن 
بدنش است، با هاكو ملاقات می  كند. با غذايی كه هاكو به او می  دهد، چیهیرو 
وارد آستانه می  شود. پس از پیروی از گفته  های هاكو و ملاقات با كاماجی، 
نهايتاً چیهیرو موفق می  شود موافقت يوبابا -     سايه   - را برای كار در حمام پیدا 
كند و اين  چنین از آستانه می  گذرد. چیهیرو كه نامش را از دست داده و سن 
صدا می  شود، در حمام شروع به كار می  كند و از آزمون تمیزكردن محافظ 
رودخانه سربلند بیرون می  آيد و يك داروی جادويی هديه می  گیرد. هاكو 
نیز كمك می  كند چیهیرو نام اصلی اش را به ياد بیاورد. زمانی كه چیهیرو 
می  بیند كه هاكو مورد حمله قرار گرفته و زخمی به اتاق يوبابا می  رود، او 

را دنبال می  كند و وارد ژرف  ترين غار می  شود. مواجهه با بو فرزند يوبابا و 
زنیبا خواهرش نیز بخشی از اين مرحله است. سقوط چیهیرو، هاكو، بو و 
پرنده به داخل غار آغازگر مرحلۀ آزمون بزرگ است كه منجر به شفايافتن 
هاكو و بی  چهره می  شود. چیهیرو مصمم برای نجات هاكو تصمیم می  گیرد 
به نزد زنیبا برود و هاكو مصمم برای نجات چیهیرو با يوبابا معامله می  كند 
كه در ازای برگرداندن فرزندش، چیهیرو و خانواده  اش آزاد شوند. محمدی 
بحث می  كند كه ملاقات با زنیبا، فهمیدن اينکه طلسم هاكو باطل شده و 
دريافت كش سری كه نیرويی محافظ دارد، جايزه  های چیهیرو هستند. 
مسیر بازگشت با آمدن هاكو شروع می  شود در راه بازگشت چیهیرو كه 
توسط هاكو زمانی كه رودخانه بوده نجات پیدا كرده بوده، نام او را به ياد 
می  آورد و طلسمش را باطل می  كند. در تجديد حیات، چیهیرو از آزمون 
يوبابا سربلند بیرون می  آيد، قراردادش باطل می  شود و با اكسیر به سلامت 

همراه خانواده  اش به سرزمین انسان  ها بازمی گردد. )1۳9۳(

تحلیل
با توجه به بررسی  های فوق، می  توان مشاهده كرد كه اين دو اثر میازاكی، 
همانند دو اثر ديزنی، با الگوی ووگلر هم خوانی داشته و از آن پیروی كرده  اند 
و تفاوت اين آثار نه در فرم روايت كه در جزئیات ديگری نهفته است. شايد 
نخستین تفاوتی كه در اين دو گروه انیمیشن به چشم می  خورد، تفاوت 
دنیای عادی آنهاست. جهان عادی ديزنی، جهانی است مردسالار، در هر 
دو انیمیشن، مردان در موضع قدرت هستند و مقام  های رسمی به آنها 
تعلق دارد. جهان مردانه، جهانی است كه خواست قهرمانان زن ديزنی را 
رقم می  زند: خروج از اين جهان )آريل و بل( يا آرزوی خودبودن بدون نقاب 
در اين جهان . قهرمانان زن ديزنی، در هر دو اثر، وصلۀ ناجوری به جهان 
عادی و نظم آن هستند. كسانی كه نمی  توانند در چهارچوب  های از پیش 
تعیین شده قرار بگیرند و به همین دلیل با عدم پذيرش و نقد )مولان و 
بل( و مخالفت و محدوديت )آريل( روبرو می  شوند. در اين جهان عادی يا 
شخصیت مادری ندارد )آريل و بل( يا مادرش هیچ نقشی در روند داستان 
ندارد و در عوض پدران يا در عین علاقه  ای كه به دخترشان دارند از آنها 
توقع دارند كه در چهارچوب  ها قرار بگیرند )آريل( يا آن قدر از نظر اجتماعی/ 
رفتاری ضعیف هستند )بل( كه هیچ حمايتی نمی  توانند از دخترشان بکنند 
)بل(. در هر سه جهان، از يك زن انتظار می  رود كه زيبا، مطیع، پیرو قوانین 
و سنت  ها باشد و خصلت  هايی چون خلاقیت، استقلال، دانش، آگاهی و 
جسارت ويژگی  هايی هستند كه منجر به قضاوت منفی و حتی طرد شدن 
آنها می  شود. ديالوگ پدر كه می  گويد »من جايگاه خودم را می  شناسم، 
وقتش هست كه تو هم جايگاهت رو بشناسی«  )00:17:1۳( شايد منیفست 

اين جهان باشد. جهانی كه برای قهرمان زن كوچك و خفه  كننده است.
البته رد اين جهان مردانه را شايد بتوان در ادامۀ سفر قهرمانان ديزنی 
هم مشاهده كرد. شايد مهم  ترين شاخصۀ آن، عدم وجود شخصیت  های زن 
قوی و مؤثر در سفر قهرمان زن باشد. در پری دريايی، تنها شخصیت زن 
در كنار آريل كه در سفر او نقش مؤثری دارد، اورسلا است كه آنتاگونیست 
داستان است و در همه جا نقش سايه را بازی می  كند. تنها كاراكتر زن 
ديگری كه ديده می  شود، خدمتکار اريك است كه نقشی در داستان ندارد. 
در ديو و دلبر، به جز جادوگر كه آغازكننده سفر قهرمان ديو است، در كنار 
كاراكترهای زنی چون جارو، كمد لباس و طرفداران گستان كه تیپ هستند، 
تنها شخصیت زن ديگری كه قابل توجه است خانم پاتس1۳  است كه گرچه 

سید علیرضا س گلپايگانی و همکاران
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برای ديو نقش مرشد را بازی می  كند، در سفر بل هیچ نقش عمده  ای ندارد. 
عدم تعادل میان شخصیت  های زن و مرد و نقشی كه بازی می  كنند در آثار 

ديزنی به وضوح قابل مشاهده است. 
در برابر جهان عادی ديزنی، دنیای عادی میازاكی جهانی است متعادل  تر. 
جهانی كه زنان در آن به اندازة مردان نقش دارند و مؤثرند و حتی در 
بالاترين جايگاه  های قدرت قرار دارند )يوبابا در شهر اشباح(. تنوع جنسیتی 
شخصیت  های آثار میازاكی، تضاد فاحشی با آثار ديزنی دارد. در آثار میازاكی 
همیشه زنانی هستند كه به قهرمان در سفرش كمك می  كنند و اثری مهم 
و مثبت در زندگی او دارند )مادربزرگ و می در همسايۀ من توتورو، لین و 
زنیبا در شهر اشباح( خواستۀ شخصیت  ها، بیشتر از آنکه واكنشی به جهان 
بیرونی و سركوب آن جهان باشد، مسئله  ای درونی است. حتی در شهر 
اشباح كه خواستۀ بیرونی چیهیرو نجات پدر و مادرش است، خواستۀ درونی 
او شناخت خود و اعتماد به خود است.  برخلاف ديزنی، هر دو شخصیت زن 
میازاكی، مادر دارند و مادرانشان نقش مهمی را در داستان بازی می  كنند. 
مادر چیهیرو در كنار پدرش با خوردن غذای ارواح و خدايان به خوک تبديل 
می  شود و مسیر اصلی داستان چیهیرو را رقم می  زند. نقش مادر ساتسوكی 
دلیل  انکار نیست. اساساً  نیز و مريضی  اش در همسايۀ من توتورو قابل 
جابه  جايی آنها به روستا بیماری مادر است. همچنین سرماخوردگی مادر 
است كه محرک اتفاقات پايانی داستان می  شود. همچنین برخلاف پدران 
ديزنی كه بايدها و نبايدهايشان )پدر آريل( و نگاهشان به جهان به شکلی 
ناخوشايند )پدر بل( زندگی دخترانشان را تحت تأثیر قرار می  دهد، پدران 
در اين دو اثر میازاكی نه مردانی پدرسالار، كه پدرانی منعطف هستند كه 
دخترانشان را دوست دارند. رابطۀ عمیق دختران و پدران را هم می  توان در 
تلاش سوفی برای سرپا نگه  داشتن مغازة پدر و هم در بازی  های ساتسوكی 
و می با پدر ديد. پدران در اين سه اثر اگر حتی اشتباه كنند )پدر چیهیرو(، 

دلیل خطايشان به ذات انسانی شان برمی  گردد و نه نگاه پدرسالارانه  شان. 
تفاوت ديگر روايت  های ديزنی با روايتگری میازاكی در سادگی روايت 
اثر ديزنی،  میازاكی است. در هر دو  پیچیدگی  برابر  و جهان ديزنی در 
شخصیت  ها در آغاز داستان بخشی دارند كه شروع به آواز خواندن می  كنند و 
در آن به وضوح خواستۀ خود را مطرح می  كنند. واضح بودن خواستۀ قهرمان 
بخشی از سادگی جهان و روايت ديزنی را تشکیل می  دهد و تشخیص سفر 
او را نیز ساده  تر می  كند. بخش ديگر، وجود يك نیروی شر/سايه است كه 
مانع راه قهرمان است. اين سايه كه به راحتی قابل تشخیص است -         اورسلا، 
گستان و شان يو  - در نقطه اوج داستان كشته می  شود و وجودش جهان 
ديزنی را به جهان قصه  های عامیانه نزديك  تر كرده و آن را ساده نگه می  دارد. 
در برابر اين سادگی، در آثار میازاكی شاهد آن هستیم كه خواست 
شخصیت  های میازاكی مسئله  ای درونیست كه مخاطب با فکركردن به 
داستان، روند رشد شخصیت و غیره می  تواند آن را تشخیص دهد و بسته 
به منطق و زاويه ديد هر مخاطب می  تواند متفاوت باشد. همین پیچیدگی 
در آغاز است كه باعث می  شود فرد در تشخیص مراحل سفر و ارزيابی 
موفقیت قهرمان و غیره به چالش بخورد. امر ديگری كه جهان میازاكی را 
در تقابل با جهان سادة ديزنی قرار می  دهد، رويکرد او به سايه است. جهان 
میازاكی كه از منطق صفر و يکی و خیر و شری قصه  های عامیانه فاصلۀ 
بسیار دارد، جهانی است كه می  تواند داستانی را روايت كند بدون آنکه 
داستان آنتاگونیستی داشته باشد كه نقاب سايه را به چهره زده )همسايۀ 

من توتورو(، شخصیت  های مختلف در مراحل مختلف نقاب سايه را چهره 
می  زنند و در عین حال می  توانند در سکانس بعدی مانند ساحرة ضايعات، 

نقاب قهرمان را زده و كمك كنند و نجات پیدا كنند. 
وجود سايۀ مشخص در آثار ديزنی، اثر ديگری نیز در داستان دارد و آن 
نقطه اوج  های پر كنش و فیزيکی است كه در آن شخصیت مرد كه نقاب 
قهرمان را به چهره زده -  اريك در پری دريايی و ديو در ديو و دلبر به جنگ 
سايه می  روند، جنگی كه منجر به مرگ او می  شود. اين آزمايش سخت 
فیزيکی كه در صحنه  هايی ديدنی )ووگلر، 1۳90(. اتفاق می  افتند، تضاد 
فاحشی با نقطه اوج  های آثار میازاكی دارند. حتی در اثر ديگر میازاكی چون 
قلعۀ متحرک هاول كه در آن شاهد جنگ و مبارزه هستیم نیز نقطه اوج  ها، 
نقطه اوج  هايی آرام )همان( و احساسی هستند. گرچه سوفی هاول را از 
مرگ نجات می  دهد، اين كار را نه از طريق مبارزه كه از طريق اكسیر آگاهی 
و روشن  بینی انجام می  دهد. ساتسوكی با كمك خواستن از توتورو به سادگی 
می را پیدا می  كند و خیالشان راحت می  شود كه حال مادرشان خوب است. 
چیهیرو با آگاهی و بینشی كه به دست آورده، در برابر آزمون يوبابا به راحتی 
تشخیص می  دهد كه هیچ كدام از خوک  ها پدر و مادرش نیستند. اين نقطه 
اوج  ها گرچه به اندازة صحنه  های اكشن ديزنی ارضاكننده هستند اما كیفیتی 

آرام  تر و عمیق  تر دارند. 
يکی ديگر از مسئله  هايی كه داستان  های ديزنی را ساده  تر و سرراست  تر 
می  كند روايت خطی آثار ديزنی است. در هیچ  يك از اين آثار، فلش  بك يا 
ارجاع به گذشته نداريم. اتفاقات در حال قهرمان رخ می  دهند و مخاطب 
به راحتی با آنها همراه می  شود در حالی   كه در شهر اشباح، گذشتۀ مشترک 
قهرمان زن با شخصیت مرد داستان است كه كمك می  كند شخصیت  ها، 
سفری موفق داشته باشند و بتوانند هم خود به اكسیر دست يابند هم 
محبوبشان را از اين اكسیر بهره  مند كنند. گويا نخستین دعوت سفر، در 
گذشته  ای دور اتفاق افتاده است و آن دعوت و پاسخ به آن است كه چرخ 

رخدادهای قهرمان را به حركت درآورده است. 
يکی ديگر از نقاط تمايز، مسئلۀ تحول شخصیت است. در آثار میازاكی 
تحول شخصیت خصوصاً تحول سوفی و چیهیرو، بسیار نمايان و واضح 
است. در اين دو اثر ديزنی اما، شايد بیشتر از آنکه شخصیت تغییر كند، 
جهان اطرافش تغییر می  كند. گرچه آريل از پری دريايی به انسان تبديل 
شده است، اما تغییر كمی در شخصیت او می  بینیم، بل نیز همین  گونه است. 
بل عاشق می  شود اما عشقش بیشتر از آنکه او را تغییر دهد، ديو را تغییر 
می  دهد. سرسختی آريل در پیگیری اهدافش، بیشتر باعث تغییر زاويه ديد 
پدرش می  شود تا تغییر دراماتیك در آريل. او كه بیشترين تحول شخصیتی 
را در میان اين دو شخصیت دارد، باز آنچه شاخص  تر است، اثری است كه 
سفر قهرمانش در تغییر نگاه پدرش نسبت به ارزش يك دختر و شیوه  هايی 

است كه او می  تواند خارج از ازدواج موفق ارزشمند باشد . 
تفاوت ديگر را می  توان اين دانست كه در پری دريايی و هم در ديو و 
دلبر، كسی كه در مرحلۀ تجديد حیات بار دراماتیك نبرد را به عهده دارد 
نه شخصیت و قهرمان زن، بلکه شخصیت مرد است. اريك است كه اورسلا 
را می  كشد و ديو است كه با گستان مبارزه می  كند. اين مسئله چیزی است 
كه ووگلر آن را تغییر قهرمان فعال به قهرمان منفعل می  نامد )همان، 267(. 
در حالی   كه چنین چیزی را ابداً در آثار میازاكی نمی  بینیم. هر دو شخصیت 
میازاكی قهرمانانی فعال هستند كه داستان را پیش   می  برند و حتی آنجا كه 

بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان كريستوفر ووگلر در انیمیشن های میازاكی 
و دورة رنسانس ديزنی  مطالعۀ موردی پری دريايی، ديو و دلبر، همسايۀ من 

توتورو و شهر اشباح
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ساتسوكی از توتورو كمك می  خواهد اين كار را در نقش شخصیتی فعال 
انجام می  دهد، شخصیتی كه دريافته كمك خواستن بخشی از راه  حل پیدا 

كردن است. 
آخرين تفاوت را شايد بتوان در اكسیر سفر قهرمان دانست. علاوه بر 
اكسیری كه پیش  تر به آن اشاره شد -تغییر جهان بیرون برای قهرمان ديزنی 
و تغییر شخصیت قهرمان برای شخصیت  های میازاكی- اكسیر ديگری كه 
هر سه شخصیت ديزنی دريافت می  كنند عشق است. عشقی رمانتیك كه 
قهرمانان زن را به محبوبشان می  رساند. در آثار میازاكی اما اين گونه نیست. 
اكسیر همیشه عشق نیست و اگر عشق باشد همیشه عشق رمانتیکی كه 

منجر به ازدواج شود نیست. اكسیر ساتسوكی، علاوه بر آنچه ذكر شد، 
بهبوديافتن مادرش و محکم شدن دوبارة اركان خانواده اش است. چیهیرو و 
هاكو گرچه يکديگر را دوست دارند )كاماجی دائماً به عشق موجود در اين 
رابطه اشاره می  كند( اما جنس اين عشق برای چیهیرو كه در آستانۀ بلوغ 
است با عشق رمانتیك قهرمانان ديزنی بسیار متفاوت است. اما در همین اثر 
نیز صورت  های مختلف اين عشق نیز خود را به ما نشان می  دهند. در واقع به 
ما يادآور می  شود كه در كنار عشق رمانتیك ارزشمند، صورت  های ديگری از 

عشق نیز هستند كه زندگی يك شخصیت را می  توانند غنا بخشند. 

در دو مورد نه قهرمان زن كه محبوبش سايه را شکست می  دهند، اكسیر 
قهرمان داستان به دست آوردن عشق رمانتیك است و قهرمان تحول كمی 
را تجربه می  كند.  در عوض، جهان میازاكی چه دنیای عادی شخصیت چه 
زمانی كه از آستانه عبور می  كند جهان خاكستری هاست. هر شخصیتی 
می  تواند نقاب سايه را به چهره بزند و داستان آنتاگونیست مشخص ندارد. 
خواستۀ قهرمان در نگاه اول آشکار نمی  شود و قهرمان به سفری می  رود 
كه او را متحول می  كند. اكسیر عشق گرچه در آثار میازاكی نقش مهمی 
دارد اما تنها تجلی اش عشق رمانتیك نیست بلکه عشق به خود و خانواده 
نیز می  تواند به همان اندازه اكسیر شمرده شود. شخصیت  های زن در آثار 
میازاكی نقش بسیار پررنگی دارند و به سفر قهرمان كمك فراوانی می  كنند و 
می  توانند پشتیبانان مهمی به شمار بیايند. میازاكی به جای نقاط اوج فیزيکی 
و ديدنی، نقاط اوج آرام را برمی  گزيند و اين گونه با انتخاب  های متفاوتش، 

اين پژوهش با بررسی الگوی سفر قهرمان در انیمیشن های پری دريايی، 
ديو و دلبر، شهر اشباح  و همسايۀ من توتورو و با استفاده از پژوهش  های 
صورت گرفته، به اين نتايج رسیده است هر چهار اثر، از الگوی ووگلر پیروی 
می  كنند و آنچه آثار ديزنی را از میازاكی متمايز می  كند نه تفاوت الگوی 
روايت كه تفاوت آنها در چگونگی به تصوير كشیدن اين الگو و جهان داستان 
است. جهان ديزنی، چه در بخش جهان عادی قهرمان و چه زمانی كه از 
آستانه عبور می  كند، جهانی مردانه و پدرسالار است كه جز شخصیت اصلی 
كه زن است، نمی  توان يا كم تر می  توان در آن شخصیت  های مستقل زنی 
را يافت كه بر روی داستان اثرگذارند و نقاب سايه به چهره ندارند. سايه در 
اين جهان شخصیتی مشخص است كه در انتهای داستان نیز شکست خورده 
و نابود می  شود. اكثريت پشتیبانان و همراهان شخصیت  های زن ديزنی را 
مردان تشکیل می  دهند. تجديد حیات با مبارزاتی فیزيکی همراه است كه 

سید علیرضا س گلپايگانی و همکاران

 ميازاكي ديزني

 .جهاني متعادل كه گاه زنان و گاه مردان در موضع قدرت هستند .در موضع قدرت هستند جهاني مردسالار كه مردها

 كند ميشخصيت زن خلاف جريان سنتي و انتظارات جامعه رفتار 
 .روستهو با مقاومت جامعه روب

بودنش با انتظارات يا شخصيت زن بخشي از جامعه است و به دليل زن
 .رو نيستهخاصي روب هاي محدوديت

 .ندارد شان زندگييا مادر ندارند يا مادرشان نقشي در  ها شخصيت
در زندگي قهرمان داستان  مؤثرميازاكي نقشي فعال و  هاي شخصيتمادر 
 .دارند

، دخترانشان را حمايت كفايتي بيپدران يا به دليل تعصب يا 
 .كنند نمي

پدران رابطه خوبي با دخترشان دارند و از موضع پدرسالارانه با فرزندشان 
 .كنند نميرفتار 

 مرد بسيار هاي شخصيتزن مكمل، به نسبت  هاي شخصيت
 .هستند تر رنگ كمبسيار تر و كم 

مهمي را بر عهده دارند و در پيشبرد  هاي نقشزن داستان  هاي شخصيت
 .سفر قهرمان نقش كليدي دارند

 .جهان داستان پيچيده و خاكستري است .است وسفيد سياهو  ها قصهجهان داستان جهاني ساده، شبيه 

 .شود ميبيان  وضوح بهخواسته قهرمان در آواز و 
خواسته قهرمان امري دروني است كه مخاطب با تفكر و كشف به آن پي 

 .برد مي
 خورده شكستسايه شخصيتي مشخص دارد كه در پايان داستان 

 .شود ميو كشته 
و قهرمان نه با  زنند ميمختلف نقاب سايه را بر چهره  هاي شخصيت

 .شود ميكشتن كه با آگاهي بر سايه چيره 

 .نقاط اوج دروني، آرام و عميق است .نقاط اوج فيزيكي و پر كشمكش است

 .اكسير قهرمان عشق رمانتيك است
 آورد مي دستبهاست و عشقي كه قهرمان  يريضم روشناكسير قهرمان 

 .شود ميفقط به عشق رمانتيك خلاصه ن
اما دچار تحول بزرگي  شود ميقهرمان داستان گرچه عاشق 

 .دهد مي، تحول اصلي در جهان بيرون رخ شود مين
، تحول اصلي در جهان درون كنند ميمتحول شده و رشد  ها قهرمانهمه 

 .دهد ميقهرمان رخ 
در نقطه  با سايه فيزيكي بار مبارزه، ديو و دلبرو  پري درياييدر 

 .گيرد ميرا قهرمان مرد به عهده اوج داستان 
اثر، قهرمان زن در اوج داستان فعال است و داستان را پيش  دودر هر 

 .برد مي
 

    جدول 1-  مقایسه ای هم خوانی الگوی ووگلر در  سبک دیزنی و میازاکی.
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Christopher Vogler’s hero’s journey, inspired by and adapt-
ed from Joseph Campbell’s renowned “Monomyth” is a 
well-known template and reference for Hollywood screen-
writers and filmmakers. Considering the coincidence of Vo-
gler's collaboration in Disney projects with the formation of 
what is called the Disney Renaissance and the prominence 
of this template in recent Disney animations, this article ex-
amines the structure of the heroine’s journey in two of the 
most popular Disney Renaissance animations Little Mer-
maid )1989(, Beauty and the Beast )1991( as well as the 
heroine’s journey in Hayao Miyazaki's two popular anima-
tions My Neighbor Totoro )1988(, and The Spirited Away 
)2001(.  The intent of this comparison is to find how Vogler’s 
hero’s journey apply to these different animations and also 
to examine the differences between the journey of Hayao 
Miyazaki's heroines and Disney’s Princesses. 
This research is a descriptive analytical research. Upon 
defining each heroine’s journey, this article shows that de-
spite the adaptation of Vogler’s Hero’s journey structure in 
Hayao Miyazaki's narrative, the non-patriarchal nature of 
the Miyazaki world stands in contrast to Disney’ patriar-
chal world where men are the position of power and judge 
female characters by patriarchal virtues such as obedience 
and beauty and don’t approve of heroine’s independent and 
adventurous nature. The existence of complementary female 
characters in Miyazaki’s works are powerful, independent 
and kind, and influence the heroine’s journey in a positive 
way while in Disney’s animations the absence of such char-
acters is prominent and the heroine is surrounded by male 
characters. The lack of traditional antagonists in Miyazaki’s 
stories allow every character to put on the shadow’s mask 
and take it off at any turn of the story. Both Disney anima-
tions have an antagonist whom wears the shadow’s mask 
throughout the story and dies at the end of it. Miyazaki’s fe-
male protagonists are active throughout their journey while 

Disney’s Belle and Ariel can be considered passive during 
the end battle. Miyazaki’s characters undergo greater evo-
lution and growth in comparison to the Disney’s characters 
who only have minor changes. Miyazaki’s complex world 
in which character’s desires and journeys are not as obvious 
and simple as Disney Heroine’s desires, which are sung out 
at the beginning of the story. The diversity of the Miyazaki’s 
heroines’ elixirs in contrast to Disney’s elixir of romantic 
love, a love that would surely result in marriage, are some 
of the factors that distinguish the journey of Miyazaki's fe-
male protagonists from Disney’s heroines. The use of quiet 
climaxes in Miyazaki’s animations as opposed to Disney's 
action climaxes in which there is a spectacular scene with 
a physical fight resulting to shadow’s demise creates a dif-
ferent experience for the audience and distinguishes Hayao 
Miyazaki's character, narrative and the world from Disney’s 
black and white world of fairytale qualities.

Keywords
the Hero’s Journey, Christopher Vogler, Disney Renais-
sance, Hayao Miyazaki.
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